
 

  
  
  
  
  

امکان و تبیین آغازمندی زمانی عالم با قرائتی جدید از 
  نظریه حدوث دهری

  2غلامرضا فياضي ،1محمدصادق كاوياني

  چكيده
يربـاز مـورد   تبيين كيفيت حدوث عالم، از معضلات مهم مسائل فلسفي و كلامي اسـت كـه از د  

توجه انديشمندان مسلمان بوده و ايشان را در دو قطب متقابل قرار داده است. در نگـرش رايـج   
رو، زمان عالم خلقت از جانب ازل فلسفي ايشان، آغازمندي زماني عالم استحاله ذاتي دارد؛ ازاين

ون ميردامـاد  نامتناهي است. در مقابل، متكلمان با طرح حدوث زماني و برخي فيلسوفان ديگر چ
انـد. در ايـن   با طرح حدوث دهري، آغازمندي زماني عالم را ممكن دانسته و آن را تبيـين كـرده  

مقاله ضمن طرح كلي مدعاي فيلسوفان و متكلمان در اين مسئله، اين نتيجه به دست آمده كـه  
گـوي دليـل   تواند پاسـخ كه نميطوريتبيين متكلمان و ميرداماد از حدوث عالم نواقصي دارد؛ به

فيلسوفان در استحاله ذاتي آغازمندي زماني عالم باشد. اين نوشتار با ايجاد اصلاحاتي در مبادي 
اي گونهتصوري و تصديقي نظريه حدوث دهري ميرداماد و قرائتي جديد از آن، حدوث عالم را به

  .يابدكند كه با آن، آغازمندي زماني عالم، امكان و تبيين فلسفي صحيحي مي توصيف مي
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  مقدمه
اي دور مورد توجه متفكران عالم بوده و براي ذهن انسـان  سرآغاز زمانيِ جهان خلقت از گذشته

ه ابتـدا و آغـازي   انـد يـا اينك ـ  آيا زمان و زمانيات ازلـي «اي اساسي شكل داده است. اينكه مسئله
آيـد؛   نشده به شمار مي اي تازه و حلاكنون نيز با وجود قدمت طرح آن، گويي مسئله هم» دارند؟
  نظران علوم عقلي، نقلي و تجربي بوده است.  اي كه همواره مورد اختلاف صاحبمسئله

جريـان  كـه از طرفـي   طـوري اين اختلاف در ميان متفكران مسلمان نيز وجود دارد؛ به
بر ازليت زمـاني عـالم و نفـي    شامل حكمت مشاء و اشراق ، لب در تفكر فلسفي ايشانغا

، 2، ج1375، ؛ سـهروردي 110-103، ص1375سـينا،   (ر.ك: ابنامكان آغازمندي آن است 
 1رغم اخـتلاف در تبيـين ايـن مسـئله      ). اين ديدگاه در حكمت متعاليه نيز به183-177ص

(ر.ك:  عامـه  . در مقابل، متكلمان)104 ، ص1378شيرازي،  صدرالدينوجود دارد (ر.ك: 
ــاني ــر ؛ 19، ص4ج ،178، ص 3، جق1325، جرجــ ؛ 303-276ق، ص1411رازي، فخــ

ــي،  ــه  )114-76، ص1382غزال ــه (ر.ك: و امامي ــي، علام ؛ 183-15، ص3ق، ج1419حل
                                                           

بل توجهي با روش فلاسفه قبل دارد. ايـن تفـاوت تـا    در حكمت متعاليه نحوه تبيين حدوث عالم، تفاوت قا  1
جايي است كه صدرالمتألهين، بسنده كردن به حدوث ذاتي (ديدگاه بيشـتر فيلسـوفان مشـاء و اشـراق) در     

مـن التـزم دیـن الإسـلام، لکنّـه « شـمارد:  تفسير حدوث عالم مطرح در اديان را تكذيب ناخودآگاه انبيا برمي
أنّ ما ورد في الشّریعة و القرآن و اتّفق علیه أهل الأدیان فـي بـاب الحـدوث للعـالم إنّمـا  یعتقد قدم العالم، و یظنّ 

اتيّ و الإفتقار إلی الصّانع و ذلـك القـول فـي الحقیقـة تکـذیب للأنبیـاء مـن حیـث 
ّ
المراد منه مجرّد الحدوث الذ

  . )16، ص1378يرازي، صدرالدين ش(  »لایدری
شود و تمـامي موجـودات مـادي همـواره در حـال      چ موجود قديمي يافت نمياز ديدگاه وي در عالم مادي، هي

اند، ولي با وجود اين تفاوت، ملاصدرا نيز در نهايت مبدئي براي زمان عالم قايل نيسـت و   تجدد و حدوث
  ).166-148، ص3م، ج1981؛ 104داند (ر.ك: همان، صفيض الهي را ازلي مي
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 ازليـت  )108-99، ص1378خوانساري، آقاجمال ؛ 305-238، ص54ق، ج1403، مجلسي
   اند.في و آغازمندي آن را اثبات كردهزماني عالم را ن

داننـد   ميان، برخي ديگر ادله طرفين را در اثبات يا نفي ازليت زماني عالم ناتمام مي دراين
كـه حتـي   )؛ تاجايي250، ص2، ج1366يزدي،  ؛ مصباح232و231، ص1383(ر.ك: لاهيجي، 

انـد (ر.ك:  الطرفين دانسته يقايلان به ازليت زماني عالم نيز در برخي موارد اين مسئله را جدل
   ).429، ص1ق، ج1408؛ فارابي، 76، ص3ب، ج1404سينا،  ابن

مطـرح   صورت كلي، فيلسوفان دلايل متعددي بر اسـتحاله آغازمنـدي زمـاني عـالم    به
امتنـاع  «و » دوام فـيض الهـي  «، »ةو مـد  ةكل حادث مسبوق بمـاد «قواعدي چون  اند؛كرده

حقيقـت   ،دلالـت ايـن قواعـد   . از ديدگاه ايشان فارغ از  و ... »تخلف معلول از علت تامه
در نظر گرفت؛ زيـرا فـرض تحقـق    توان براي آن آغازي اي است كه ذاتاً نميگونهزمان به

  آغاز زماني براي عالم، فرضي خودمتناقض است و تبيين فلسفي صحيحي ندارد.
تن پاسخ متكلمان به در كنار ديدگاه غالب فيلسوفان، برخي از ايشان ضمن ناتمام دانس

ادله ازليت زماني عالم، با ديدگاهي متفاوت به بررسي اين مسئله پرداختنـد كـه بـارزترين    
از سوي  بار شود. اين نظريه نخستينديده مي» حدوث دهري«رهيافت آنها در طرح نظريه 

)؛ ولـي ايـن   116-114تـا، ص  مطرح شد (ر.ك: دواني، بـي  1صراحت به الدين دوانيجلال
، 1367اماد بود كه توانست آن را به شكل جامع و منسجم تبيين كند (ر.ك: ميردامـاد،  ميرد
هاي ناتمـام در مقـدمات نظريـه حـدوث دهـري      فرض)؛ البته وجود برخي پيش34-1ص

ثمر باشد. بر اساس آنچه الم بيعزماني انكار ضرورت ازليت  ميرداماد برتلاش سبب شد 
، با ايجـاد اصـلاحاتي در مبـادي تصـوري و تصـديقي      در اين مقاله نشان داده خواهد شد

توان امكان آغازمندي زماني عالم را فرضـي  نظريه حدوث دهري و برداشتي نو از آن، مي
  معقول دانست و تبيين جديدي از آن داشت.

آيـا از نظـر فلسـفي و عقلـي اصـولاً      «كـه   پرسشپس از بيان اين توضيحات، پاسخ اين 
 »ز زماني در نظر گرفت و براي آن تبيين فلسفي روشني داشـت؟ ممكن است براي عالم، آغا

  كند: از چندين جهت اهميت پيدا مي
ق، 1407ديني، حدوث عالم از اصول قطعي منابع اسلامي (ر.ك: كليني،  . از منظر درون1

                                                           
توان حدوث دهـري را اسـتظهار كـرد (ر.ك: ميردامـاد،     سينا نيز مي ابن ميرداماد مدعي است از برخي عبارات .1

 ).6-4، ص1367
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) و بلكــه 570ق، ص1422؛ بخــاري، 233- 2، ص54ق، ج1403؛ مجلســي، 82- 72، ص1ج
شود و اين اخبار اگر ) شمرده مي16، ص1378شيرازي،  رالدينصدتمامي اديان الهي (ر.ك: 

، 1تـا، ج  كم در آن ظهور دارند (ر.ك: آملـي، بـي   نص بر آغازمندي زماني عالم نباشند، دست
)؛ حال اگر آغازمندي زماني عالم استحاله ذاتي داشته باشد، بايد اين اخبار را تأويـل  261ص

  ي نياز نيست.صورت، به چنين تكلف كرد؛ اما درغيراين
اصـل صـحت يـا     هاي فلسفي معاصررشاز منظر مباحث فلسفه اسلامي، برخي نگ. 2
عدم تخلف معلـول از  «و » دوام فيض الهي«، »کل حادث مسبوق بمادة و مدة«	قواعد دلالت

، 1393يـزدي،   اند (ر.ك: مصباحرد تشكيك قرار دادهرا بر ازليت زماني عالم مو» علت تامه
ــري، 45و 44، ص1، ج1383؛ 250ص ،2، ج1366؛ 317ص ، 2، ج1389؛ مطهـــــــــــ
ل اگر آغازمنـدي زمـاني   ). حا659 و 627، ص3، ج1386، طباطبايي(تعليقه اول)؛ 439ص

ناپـذير خواهـد بـود و     عالم امتناع ذاتي داشته باشد، ازليت زمـاني عـالم همچنـان خدشـه    
ه خواهـد بـود؛   هـايي اساسـي مواج ـ   صورت، ادعاي ازليت زماني عالم با اشكال درغيراين

هـاي  در ساليان اخير، زمينه براي طرح ايده 1»تداخل وجودات«ويژه آنكه با طرح نظريه  به
  جديد فلسفي در حل اين مسئله فراهم گشته است.

شناسـي نـوين   . از منظر مسائل جديد كلامي نيز آغازمندي زماني جهان و مباحـث كيهـان  3
حال اگر از جهت عقلـي   كلامي غرب قرار دارد؛در كانون منازعات مسائل جديد  2مربوط به آن

ثمر و فلسفي تحقق آغاز زماني براي جهان مادي امتناع داشته باشد، بررسي تجربي اين مسئله بي
  نمايد.  خواهد بود و در صورت امكان عقلي، بررسي تجربي اين مسئله بسيار سودمند مي

 عالم . استدلال فيلسوفان بر استحاله ذاتي آغازمندي زماني1

اگر فرض شـود زمـان،   دليل فيلسوفان بر استحاله ذاتي تحقق آغازي براي زمان آن است كه 
آيد. تقرير منطقـي اسـتدلال   تناقض لازم مي ،و ابتداي حقيقي داشته باشد 3موجود يك طرف

                                                           
تازگي از سوي استاد فياضي مطرح گشته است و در بخش چهارم و پنجم اين نوشـتار نيـز بيـان     اين نظريه به .1

  خواهد شد.
2. See: Hawking & Mlodinow, 2010, p112-120; Davies,1992, p161-194 

زيرا در هر امر متصـلي مثـل زمـان،     هاي اعتباري از زمان است؛ خروج طرف »موجود«قيد د از انضمام مقصو .3
نيـز  هرچنـد ايـن نقـاط     .مثل نقطه اول و آخر روزرا اعتبار كرد كه طرف زمان واقع شود؛ اي نقطهتوان  مي

ر.ك: ( مـان بـراي ز  حقيقـي نه يك حد و طـرف   هستنديك طرف اعتباري  ،شوند طرف زمان محسوب مي
 ).101ص، 4ج ،1393مطهري، 
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  :  استبه اين شكل ايشان 
ن تحقـق  وجود زمان حقيقتاً بعـد از عـدم زمـا   اگر فرض شود زمان ابتدايي دارد، ) 1(

) قابـل جمـع   متـأخر ( زمـان وجـود  (متقـدم) بـا   زمان  عدم، صورت دراين خواهد يافت و
  ند.نيست

توانـد منشـأ   و نمـي  ليكن عدم زمان (متقدم)، تقدم ذاتي بر زمان (متـأخر) نـدارد   )2(
كـه اگـر   توانـد باشـد (درحـالي   عدم زمان بعد از زمان نيز ميزيرا ؛ باشد تقدم حقيقت اين

تواند بعد از متأخر قرار بگيرد و همواره اتي بر متأخر داشته باشد، ديگر نميمتقدم، تقدم ذ
  قبل از اوست).

زمان تقدم  بر يا ذاتاًكه آن حقيقت،  باشد مقارن با حقيقتيبايد عدم زمان  ،بنابراين )3(
اشته باشـد (زيـرا   بر زمان تقدم د ذاتاً ،داشته باشد يا منتهي به حقيقتي شود كه آن حقيقت

  آيد).امر بالعرضي در نهايت بايد به امر بالذاتي برگردد؛ والا تسلسل محال پيش مي هر
 زيـرا ؛ باشـد (يا هر امر ثابت ديگـر)   زمانخالق  ذات اندتوحقيقت نمياين كن يل )4 (

بايـد   متقدم عدمكه طبق مقدمات فوق، ذات خداوند بعد از خلق زمان نيز هست؛ درحالي
  .باشندخر) قابل جمع نأمت( زمان با ذاتاً با حقيقتي مقارن باشد كه

و متصل به زمان باشد، كه 1بايد ذاتاً غيرثابت، متصرم، متجدد اين حقيقت ،بنابراين) 5(
  زمان نيست. جزچيزي چنين حقيقتي 

از و  خلق زمـان، ديگـر زمـاني تحقـق نـدارد     كن اين تناقض است؛ زيرا قبل از يل) 6(
من قـال بحـدوث الزمـان، قـال بقدمـه مـن حيـث        «شده:  جاست كه از ارسطو نقل همين
  .»لايشعر

 ،1375سـينا،   ر.ك: ابن( براي رهايي از اين تناقض بايد گفت زمان ابتدا نداردبنابراين، 
ــهروردي؛ 105ص ــب؛ 180ص، 2، ج1375، سـ ــدين قطـ ــيرازي،  الـ ؛ 390، ص1383شـ

  ).899-898، ص3، ج1386؛ طباطبايي، 148، ص3، جم1981، شيرازيصدرالدين 

  . تبيين متكلمان از آغازمندي زماني عالم2
هاي فراواني از سوي متكلمان قرار گرفتـه اسـت   استدلالي كه گذشت، مورد نقض و ابرام

صورت كلي براي پاسخ بـه  كه ذكر تمامي آنها از حوصله اين نوشتار خارج است؛ ولي به
                                                           

 .عدم ثبات براي گذشته، تصرم و براي آينده، تجدد نام دارد .1
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ـ عدم  ت نيز هستـ كه شامل زمان و زمانيا اينكه متكلمان چگونه در تبيين حدوث عالم
توان دو تبيين متفاوت از يكديگر در آثار ايشـان  دارند، ميعالم را بر وجود عالم مقدم مي

  يافت:
  متكلمان از حدوث عالم تبيين اول 2-1

حدوث عالم در نگاه برخي متكلمان بر اساس مسبوقيت عالم به عدم زماني اسـت؛ يعنـي   
وجود آمده است. بنابراين عـدم عـالم، بـر عـالم      زماني بوده كه عالم نبوده و بعداً عالم به

توان اين زمان تقدم زماني دارد؛ ولي ازآنجاكه قبل از خلق عالم، حركتي وجود ندارد، نمي
را مقدار حركت بيان كرد و به همين دليل، سه تبيين متفاوت در آثار ايشان براي اين زمان 

  بيان شده است:

  زمان موهوم 2-1-1
لم مسبوق به عدم زماني است، لزومي ندارد اين زمـان (آنچـه در مقدمـه    با وجود اينكه عا

پنجم استدلال فيلسوفان بدان اشاره شده است)، زماني حقيقي (كه مقدار حركـت اسـت)   
عدم العالم يجـب أن يكـون فـي زمـان، لكـن      «باشد؛ بلكه اين زمان، زماني موهوم است: 

   .)100، ص1378 خوانساري،آقاجمال » (مان الموهوميكفي فيه الز

البته اين زمان در خارج منشأ انتزاع دارد؛ ولي اين منشأ، نه حركت، كه ذات مقدس خداونـد  
  ):284- 281، ص54ق، ج1403لحاظ استمراري كه دارد (ر.ك: مجلسي،  متعال است به

أن أنّا لا نسلّم أنّ الاتّصاف بالامتداد و الانقضاء و أمثاله فرع وجود الحرکة، لم لا یجـوز 
؟ بـل الظـاهر یینتزع من استمرار وجود الواجب أمر ممتدّ علی سبیل التجدّد و التقضّ 

 .)١٠٥، ص١٣٧٨خوانساری، آقاجمال » (استبعاد فیهأنّه کذلك، و لا 

  بررسي
 :؛ زيراانتزاع زمان موهوم از ذات مقدس خداوند متعال صحيح نيست

، امـري كـه تجـدد، تقضـي و     . اگر زمان موهومي از ذات خداوند متعال انتزاع شـود 1
گونه تجدد، تقضي و امتـداد نـدارد   امتداد دارد (زمان) از امري ثابت و تغييرناپذير كه هيچ

 (خداوند متعال) انتزاع شده است.

گونـه  . پس ميان منشأ انتزاع (خداوند متعال) و آنچه انتزاع شده اسـت (زمـان) هـيچ   2
  تناسبي در انتزاع نيست.

انتزاع و آنچـه انتـزاع شـده     در انتزاع ميان منشأ ل است؛ زيرا اگر. اما اين مطلب باط3
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 ي نباشد، به سفسطه خواهد انجاميد؛ زيرا:تناسباست، 

توان از هر مصـداقي، هـر   اگر ميان منتزع و منتزع عنه تناسبي در انتزاع نباشد، مي 3-1
  مفهومي را انتزاع كرد.

  د بود.پس هر مفهومي بر هر مصداقي قابل حمل خواه 3-2
رو بايـد گفـت   اما پذيرش اين مطلب، مساوي با انكار علم به جهان واقع است. ازايـن 

ذات مقدس خداوند متعال بقاء دارد، نه استمرار؛ زيرا استمرار از مختصات امـور متحـرك   
-199، ص1ق، ج1423؛ نراقي، 247-245، ص1381خواجوئي، (ر.ك: و بقاي اعم است 

  .)627، ص3، ج1386، طباطبايي؛ 214

 زمان متوهم  2-1-2

هـا)  اين زمان هيچ منشأ انتزاعي در خارج ندارد و انتزاع اين زمان (و بلكـه تمـامي زمـان   
  :  )261، ص1تا، ج(ر.ك: آملي، بي حاصل توهم ذهن است

» نفسـه هـو الـوهم{عـدم العـالم علـی العـالم} فـي  بثبـوت التقـدم يالحاکم بثبوتـه أ«
 .)١٨، ص٤، جق١٣٢٥(جرجانی، 

  رسيبر 
م و پندار در ذهن باشد، حـدوث عـالم نيـز    اگر تقدم عدم عالم بر وجود عالم صرف توه

كه فرض اين است كه عالم فارغ از هر پنـدار و وهمـي، و   شود؛ درحاليمي بيش نميتوه
در خارج از اذهان حادث است؛ يعني حقيقتاً عالم نبوده و بعداً به وجود آمده است (ر.ك: 

  ).  626، ص3، ج1386؛ طباطبايي، 261ص ،1تا، جآملي، بي

  زمان تقديري 2-1-3
از فحواي كلام برخي متكلمان در تبيين ازليت خداوند متعال، تبيين ديگري براي حـدوث  

شود. از ديدگاه ايشان ازليت و اوليت خداونـد متعـال، نـه بـا زمـاني      زماني عالم يافت مي
ورت كه اگر قبل از خلقت عالم بـدون  شود؛ بدين صموهوم، كه با زمان تقديري تبيين مي

ها وجود فرض نهايت زماني را در فرض و تقدير بگيريم، خداوند متعال با جميع آن زمان
هـا نيـز   ها نيستند، اگر بودند، خداوند متعـال بـا آن زمـان   خواهد داشت و اگرچه آن زمان

حلـي،   علامـه  ؛209ق، ص1411رازي، فخر ؛ 346، ص9، ج1372طبرسي، ر.ك: (بود  مي
  :  )149، ص12ق، ج1404مجلسي، ؛ 260، ص1، جق1419
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معنی کون اللّه تعالی قدیما، أنّا لو قدّرنا أزمنة لا نهایة لها لکان اللّه تعالی موجودا معها «

 .                            )٢١٩، ص١، جق١٤١٩حلی، علامه » (بأسرها

نه به زمـاني موهـوم يـا    ولي  ،اردبر وجود عالم سبقت زماني دنيز عدم عالم  ،بنابراين
، 1381متـأخر (ر.ك: خواجـويي،    يبرخـي حكمـا  و البته  1،تقديري به زمانمتوهم؛ بلكه 

مطـرح در آثـار   زمـان تقـديري    نيز معتقدند )220، ص1، جق1423نراقي،  ؛267و257ص
   ، همان حقيقت دهر مطرح در آثار ميرداماد است.متكلمان
 بررسي 

نـه صـفات فعـل؛ يعنـي      ،خداوند متعال از صفات ذات اوست قديم بودن ذات مقدس. 1
را تبيـين   براي زمان، بايد بتوان قـدم خداونـد متعـال    ايفارغ از هر زمان و هر تقديركننده

اي  است؛ تقديركنندهنياز به تقدير زمان و تقديركننده آن  ،تعريفي كه گذشت اما طبقد؛ كر
                                        است.آنها انتزاع كرده قدار حركت مبعد از خلق متحركات و از  كه خود زمان را

تـوان حكمـي از   نمـي خارجي نداشـته باشـد،    صداقم ،كه زمان تقديري صورتيدر .2
ن كـه مصـداق خـارجي بـراي آ     بر آن مترتب ساخت و درصورتيرا  احكام خارج از ذهن

كه فخـر رازي   محقق باشد، خلاف فرض متكلمان در تناهي زماني عالم خواهد بود؛ چنان
  :خود در مبحثي ديگر به وجود چنين اشكالي اعتراف كرده است

المتکلمون فقد سلموا أحیازا متمیـزة خـارج العـالم غیـر متناهیـة و زعمـوا أنهـا أمـور 
الذهن و  يلّذي لا وجود له، إلا فتقدیریة غیر موجودة. و هذا ضعیف، لأن المقدر هو ا

الذهن، إن لم یکن مطابقا للخارج، کان ذلك فرضـا کاذبـا، و إن  يالّذي لا وجود له إلا ف
  .)٣١٢، صق١٤١١ ،رازیفخر » (نفس الأمر يکان مطابقا، لزم منه وجود الاحیاز ف

 توانـد پاسـخ تمـامي بـه اسـتدلال فيلسـوفان در اسـتحاله       . صرف تقدير زمان، نمي3 
آغازمندي زماني عالم باشد؛ زيرا طبق آنچه در بخـش اول گذشـت، حقيقتـي كـه مقدمـه      

كه طبق تصريح قـايلان  پنجم استدلال ايشان بدان اشاره دارد، حقيقتي عيني است؛ درحالي
 ]خـالق العـالم[ یجوز أن یکون تقدمـه« به زمان تقديري، اين زمان وجودي در خارج ندارد:

تطبيـق  رو،  ازايـن  .)99، ص ق1415حلي، علامه » (قدیریة لا وجودیـةبأوقات ت ]العالم[ علیه
                                                           

ق، 1423ر.ك: نراقـي،   .براي مطالعه بيشتر در تبيين وجه افتراق ميان زمان موهومي و زمان تقديري .1
 .215-198، ص1ج
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الامـر و   گونه نفس صحيح نيست؛ زيرا زمان تقديري هيچنيز  دهر بر زمان تقديريحقيقت 
هو الامتداد بمجـرّد الفـرض و التقـدیر  ]الزمان التقدیري[ المراد به« تحققي در خارج ندارد:

دهـري كـه    ولي ،)199، ص1ق، ج1423نراقي، » (ریةمن دون أن یکون له واقعیة و نفس أم
  است. الامري حقيقتي عيني و نفس ـ ه خواهد آمدكچنان ـ داماد بدان اشاره داردمير
  تبيين دوم متكلمان از حدوث عالم 2-2

معناي مسبوقيت عالم به عدم زمـاني، بلكـه    در برخي موارد متكلمان حدوث عالم را نه به
علامه ؛ 208ق، ص1411رازي، فخر (ر.ك: اند داشتن عالم تبيين كرده معناي ابتدا و آغاز به

 ، براي تبيين حـدوث عـالم  رو). ازاين97-96، 1382؛ غزالي، 217، ص1ق، ج1419حلي، 
و اين زمـان را تـا ازل امتـداد داد و     در نظر گرفتآن پيدايش پيش از  يزمان نيازي نيست

                            به مشكلات زمان موهوم و ... دچار شد.     
كـه   گونـه همـان در اين نگرش تناهي زماني عالم، همانند تناهي ابعاد عالم است؛ يعني 

-209، ص1الـف، ج 1404سـينا،   ابـن  نـد (ر.ك: معتقدتناهي ابعاد عالم به فيلسوفان بيشتر 
 ،)24-22، ص4م، ج1981شـيرازي،   صدرالدين؛ 41‐39، ص4، ج1375؛ سهروردي، 219
قايـل   عـالم  تناهي زمـان  او نيز به دانند،ابعاد عالم را لازم نمي قق مكاني خارج ازتحولي 

، 1382غزالـي،  دانـد (ر.ك:  تحقق زماني پـيش از پيـدايش عـالم را لازم نمـي     است، ولي
  ).  97-96ص

  بررسي
مقايسه زمان و ابعاد عالم صحيح نيست؛ زيرا هرچند عالم بـه صـرف تنـاهي مكـاني و      .1

ادش، نيازمند تحقق مكان ديگري نيست، عالم از آن نظر كـه حـادث اسـت    محدوديت ابع
اش)، بايد حقيقتاً مسبوق به عدم باشد؛ يعني ظرف ديگـري   (نه صرفاً به دليل تناهي زماني
الحیـز فـي کونـه « :تحقق نداشته باشـد و بعـداً تحقـق يابـد    نياز است كه در آن، ابتدا عالم 

ــه محــدثا فیتوقــف علــی مســبوقیته بالعــدممتناهیــا لا یفتقــر إلــی حیــز آخــر و   »أمــا فــي کون
  .)150، ص3، جم1981شيرازي، صدرالدين (

روست كه اجزاي مكاني عالم اجتماع در وجود دارند و تقدم و تأخر آنها صـرفاً  ازاين
اعتباري است، ولي اجزاي زمان چنين اجتماعي ندارند و تقدم و تأخر آنها ذاتي و حقيقي 

خارج از زمان عالم، عدم عالم ديگر ن است كه مقصود اين متكلمان آر اگحال است؛ بااين
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ولي برخي  1كه توضيح داده خواهد شد ـ صحيح است،  چنان ـ، اين مطلب  در زمان نيست
هـذا کلـه لعجـز « :قبل از خلق عالم اسـت ظرفي هرگونه تحقق بيانگر انكار ايشان عبارات 

قبـل لـه... لـیس قبـل وجـود العـالم قبـل و وجـود الوهم عن توهم موجود مبتدأ، إلا مـع تقـدیر 

زيـرا اگـر قبـل از     ؛اين مطلب باطل استكه درحالي ؛)98-97، ص1383(غزالي،  »محقـق
متعال و حدوث شته باشد، مسبوقيت عالم به خداوند اوجود ند هيچ موجوديوجود عالم، 

  .شود آن نيز توهمي بيش نمي
، ظـاهراً مبـتلا   وجود در داشتن ويتاولس . با وجود اينكه تبيين حدوث عالم بر اسا2

توانـد تبيـين فلسـفي    به اشكالات زمان موهومي و متوهم نيست، ولي اين بيـان نيـز نمـي   
ن خـود اقسـام سـبق و    روشني از نحوه سبق عدم عالم بر وجود عالم باشد؛ زيـرا متكلمـا  

بالـذات   و لشـرف بالعليـه، بـالطبع، بالزمـان، بالرتبـه، با    : دارندرا شش مورد بيان ميلحوق 
؛ )271-269، ص6ق، ج1325؛ جرجـــاني، 58-57ق، ص1413حلـــي، علامـــه (ر.ك: 
  يك از اقسام يادشده نيست؛ زيرا:وجود عالم هيچعدم عالم بر  كه سبقدرحالي

توانند اجتمـاع در وجـود   در سبق بالعليه، بالطبع، بالرتبه و بالشرف، سابق و لاحق مي 
تواند چنين اجتماعي بين سابق (عدم عـالم)  عالم نميداشته باشند؛ ولي در فرض حدوث 

  و لاحق (وجود عالم) باشد.
كـه عـدم عـالم    تواند بعد از لاحـق باشـد؛ درحـالي   در سبق بالذات نيز سابق ذاتاً نمي 
  تواند بعد از عالم نيز باشد. مي

شان كه اين خلاف فرض ايدر سبق بالزمان نيز بايد زماني قبل از لاحق باشد؛ درحالي 
  در تناهي زماني عالم است.

تواند بيانگر بنابراين، صرف تحقق مبدئي زماني و تناهي زماني عالم از جانب ابتدا نمي
  .)150-149، ص3م، ج1981شيرازي،  صدرالدين(ر.ك: حقيقت حدوث عالم باشد 

  . امكان و تبيين آغازمندي زماني عالم از ديدگاه ميرداماد3
  متوقف است.  اين مسئله، بر تبيين نظريه حدوث دهري ويتقرير مدعاي ميرداماد در 

  مقدمه 3-1
برحسـب مراتبـي كـه دارد، بـراي وجـودش ظرفـي اعتبـار        هر موجودي از موجودات عالم 

                                                           
 شود.مي آيد، تقرر عدم عالم در دهر تبيينطبق آنچه در بخش پنجم مي .1
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شـود؛   كار برده مـي  اين ظرف فلسفي، غير از ظرف عرفي است كه در محاورات به شود. مي
دو موجـود  » ب«و » الـف «كـار رود،  بـه  » ب«عنـوان ظـرف    به» الف«زيرا در محاورات اگر 

كه ظرف فلسفي چيزي جدا از مظـروفش  قرار دارد؛ درحالي» الف«درون » ب«اند كه مستقل
نيست و تفاوت آنها تنها بالاعتبار است. مثلاً اگر موجوداتي در عالم خارج موجـود هسـتند،   

حقيقت خـارج  خارج خود ظرف مستقلي نيست كه اشياء به آن ضميمه شده باشند، بلكه در 
  :چيزي جز همان تحصل موجودات خارج نيست؛ البته به اعتبار ظرفيتي كه دارند

، بـل علـی يّ ء غیر الوجـود العینـ يإنّ الخارج ظرف الوجود، لا علی أن یکون هناك ش

هن فقـط، بـل خـارج ا يء حصـولا أصـیلا، لا فـ يمعنی أنّ لعین الشّ 
ّ
لأذهـان لحـاظ الـذ

  .)٧ص ،١، ج١٣٨١(میرداماد،  أیضا 

  منحاز از يكديگر در نظر گرفت:  رفظسه نوع  توانموجودات عالم ميبراي حال 
 وعاء زمـان داري امتـداد    ظرف متغيرات است از آن جهت كه تغير دارند. :زمان

  (متكمم) و قابليت زياده و نقصان (متقدر) است.
 ظرف ثابتات (غيـر از خداونـد متعـال) اسـت. وعـاء دهـر فاقـد امتـداد و          :دهر

  پذيري است و بر زمان احاطه دارد. تقسيم
 ظرفي است كه به خداوند متعال اختصاص دارد. اين ظرف بر دهر و زمـان   :سرمد

  ).7، ص1367 سام و امتداد منزه است (ر.ك: همو،احاطه داشته، از قابليت انق
	حدوث دهري 3-2

متفـاوتي از اعـدام    توان مسبوق به انواعاز منظر ميرداماد، ممكنات و مخلوقات عالم را مي
 آنكـه بـين  بـي  ـ ـ اگر سبق موجود امكاني به عدم تنها در ظرف تحليل ذهن باشددانست: 

توضـيح آنكـه در    عدم سـابق، عـدم ذاتـي اسـت.     ـ سابق و لاحق انفكاكي خارجي باشد
و داشـته  وجود ن ،ذهني، موجود امكاني در مرتبه ذات خود (فارغ از وجود علت) يتحليل
 ءه است. چنين عدمي كه در مرتبـه ذات شـي  كردعلت دريافت  طرفاز  وجودش را بعداً

در مقابل، اگر انفكاك ميـان عـدم سـابق و موجـود      شود.ناميده مي »عدم ذاتي« ،تقرر دارد
لاحق، تنها در ظرف تحليل ذهن نباشد، بلكه اين انفكـاك در خـارج از اذهـان و در مـتن     

  رت دارد:                               اعيان و حقايق خارجي باشد، عدم سابق دو صو
واسطه  شود. چنين عدمي بهعدمي است كه از عدم تقرر در زمان تبيين مي :يزمان عدم) الف
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هـاي زمـاني متفـاوتي قابـل     رو، عدمپذير (متكمم) و مقدارپذير (متقدر) است؛ ازاين زمان، كميت
 پذيرد.و تفاوت مي فرض است كه هريك از ديگري برحسب زمان خاص خود، تمييز

شـود. چنـين عـدمي    عدمي است كه از عدم تقرر در دهر تبيين مـي  :يدهر عدم) ب
گونـه  پذيرد؛ زيرا در عالم دهر، هيچواسطه دهر مقدار و كميت نمي عكس عدم زماني، به به

هاي دهري متمـايز از يكـديگر   رو، عدمتبع آن مقدار و كميتي راه ندارد؛ ازاين حركت و به
  و به اصطلاح ميرداماد اين عدم، عدمي صريح است. فرض نيستقابل 

حال با توجه به مسبوقيت ممكنات عالم بـه عـدم ذاتـي، زمـاني و دهـري، سـه نـوع        
توان به آنها نسبت داد: حـدوث ذاتـي، حـدوث زمـاني و حـدوث دهـري       حدوث نيز مي

وجـودات  ). البته حدوث دهري شامل تمامي ممكنات عـالم (از جملـه م  7 -3(همان، ص
  متغير و زماني) است؛ زيرا:

  . ممكنات عالم يا متغير هستند يا ثابت.1
 . ممكنات ثابته در وعاء و ظرف دهر موجودند. 2

. ممكنات متغيير هرچند از آن نظر كه متغيرند، در زمان موجودند، ولي از آن جهـت  3
وجـه   1،انـد كه از وقت خاص خود هيچ تخلفي نداشته و نسبت به آن وقت خاص ثابـت 

ثباتي دارند و در دهر موجودند، نه در زمان؛ زيرا دهر ظرف و وعاء هرگونه ثـابتي اسـت   
  ).17(ر.ك: همان، ص

  . پس تمامي ممكنات عالم به نحوي در دهر موجودند.4
و ماهيـت  مسبوق به عدم صريح دهري هستند؛ زيرا طبيعـت   . تمامي ممكنات عالم،5

  . )181همان، صدارا شود (يت سرمدي خداوند متعال را تواند ازلنمي موجود امكاني، ذاتاً
كه اين ممكنات حدوث ذاتي نيز  پس تمامي ممكنات عالم حدوث دهري دارند؛ چنان

  دارند، اما حدوث زماني به موجودات زماني اختصاص دارد.

  بر نفي استحاله ذاتي آغازمندي زماني عالمپاسخ ميرداماد  3-3
تقدم زماني ، متقدم استمنفك از وجود متأخر كه در آن دمي را تقتنها يلسوفان فازآنجاكه 

                                                           
اي زماني وقت مخصوص به خود را دارد كه قابل تخلف از آن زمان نيسـت؛ والا ديگـر آن پديـده     . هر پديده1

نيست و از همين حيثيت است كه متفرقات وعاء زمـان، در دهـر بـا يكـديگر معيـت دهـري دارنـد (ر.ك:        
 ).361-360، ص1393، يزدي مصباح
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همواره قبل از هر زماني، زمان ديگـري تحقـق   بايد اند كه به اين نتيجه رسيده ،اندپنداشته
 است كه سابق منفك از وجود لاحق اسـت قدمي تدهري نيز تقدم كه داشته باشد؛ درحالي

(وجـود   بر اينكه منفك از وجود لاحقفزون ا(عدم زمان)  در مسئله حدوث زمان، سابقو 
ايـن سـبق، منحصـر در     متدادي نيز در آن قابل تصور نيست؛ پـس گونه ازمان) است، هيچ

  .)307-305، ص2ج ،340، ص1ج ،1381؛ 247-246ان، ص(ر.ك: هم دهري است سبق
  توان مدعاي ميرداماد را بدين شكل تقرير نمود:مي
عـدم  يا عدم ذاتي است يـا   ،شودلم در نظر گرفته ميز خلق زمان عاه قبل اكعدمي . 1

  .گذشت) 2-3(طبق آنچه در بخش  دهريعدم زماني و يا 
تواند عدم ذاتي باشد؛ زيرا عدم زمان، عدمي است كه با وجـود زمـان   . اين عدم نمي2

  كه عدم ذاتي با وجود زمان قابل جمع است.جمع است؛ در حالي غيرقابل
  ي است يا دهري.. پس اين عدم يا زمان3
گونـه مقـدار و كميتـي    تواند باشد؛ زيـرا ايـن عـدم هـيچ    . اين عدم، عدم زماني نيز نمي4
پذيرد و عدمي صريح است؛ چراكه قبل از خلق زمان، امتداد و كميتي قابل فرض نيسـت   نمي

  گذشت). 1- 2(مگر آنكه زمان موهومي قبل از خلق عالم باشد، كه بطلان آن در بخش 
  قبل از خلق زمان عالم، عدمي دهري است؛ نه عدمي زماني.. پس عدم 5

  رو، فرض تحقق آغاز زماني براي عالم، تناقضي ندارد.ازاين

  پاسخ ميرداماد بررسي. 4
طبق استدلالي كه در بخش اول گذشت، بايد قبل از خلقت عالم ماده و زمان، ظرفي حقيقي 

الم معنا پيـدا كنـد و ازآنجاكـه دهـر،     باشد تا سبق و لحوق حقيقي ميان عدم عالم و وجود ع
هـا و   ظرفي عيني و حقيقتي در جهان خارج است، تبيين ميرداماد از حدوث عالم، با كاسـتي 

هاي تبيين متكلمان از حدوث زماني عالم (زمان موهوم يا تقديري و ...) مواجه نبوده،  اشكال
 است.  راهبرد اصلي در دفع شبهه استحاله ذاتي آغازمندي زماني عالم 

 نظريـه حـدوث دهـري    اما وجود برخي مقدمات ناتمام در مبادي تصوري و تصديقي
شود، آنچه در اين بخش نشان داده مي بر اساس 1سازد.ميرداماد، آن را با چالش مواجه مي

                                                           
) 38، ص1378برد (ر.ك: آشتياني، صدرالمتألهين، اسمي از حدوث دهري نمي رو، شاگرد بزرگ ميرداماد يعنيازاين .1

؛ 105- 104، ص1تا، جگيرد (ر.ك: لاهيجي، بي و اين حدوث مورد نقد بسياري از محققان بعد از ميرداماد قرار مي
 
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توان با اصلاح اين مقدمات در مبادي نظريه وي، تبيين نهـايي صـحيحي از آغازمنـدي    مي
  زماني عالم ارائه نمود: 

	اصالت ماهيت 4-1

كه بيان وي از حدوث دهري  بسياري از عبارات ميرداماد با اصالت ماهيت سازگار است؛ چنان
الحدوث الـدهري و هـو أن لا یکـون دخـول الـذات فـي «گونه است: همين 1نيز در برخي موارد

 من بعد عدمها الصریح في الدهر
ّ
  .)323ص ،1376(همو،  »...من لوازم الماهیّة  ـ الوجود إلا

 بررسي

  تواند اقتضاي حدوث يا قدم آنها را داشته باشد: بنا بر اصالت وجود، ماهيت ممكنات عالم نمي
أن الماهیات أمور لا یتعلق بها في ذاتها الجعل و التأثیر و لا الوجـود و العـدم و لا «

  .)١٠٨، ص١٣٦٠شیرازی، صدرالدین ( »الحدوث و لا القدم

اسـت (ر.ك:   با ماهيت در تحقـق  بودن وجود درمقايسه مقصود از اصالت وجود، اصل
تبـع  نمايد وجود، و به ). در نتيجه، آنچه قبول حدوث يا قدم مي23-21، ص1392فياضي، 

گاه از لوازم ماهيت ممكنات عالم شـمرده  رو، حدوث حقيقي هيچازاين 2آن ماهيت است.
   3شود.نمي

  ازليت الهي 4-2
 توان براي موجودات عالم در نظر گرفت:ليت مياز ديدگاه ميرداماد دو نوع از

                                                                                                                                       
  

  ).214، ص6، ج1393؛ مطهري، 61- 27، ص1378، آشتياني، 104- 103، ص1378آقاجمال خوانساري، 
-504، ص1، ج1381؛ 37، ص1367كند (ر.ك: ميرداماد،  د ميرداماد بارها به اصالت ماهيت تصريح ميهرچن .1

) و گـويي تـا   39-38، ص1367)، برخي عبارات ديگر وي با اصالت وجود سازگار است (ر.ك: همو، 507
  ست.عنوان يك مسئله بنيادين فلسفي بر همگان روشن نبوده ا قبل از صدرالمتألهين اين موضوع به

كـه برخـي از منتقـدان حـدوث      بنابراين، مقصود از پذيرش اصالت وجود، نفي تغاير وجودات نيست؛ چنـان  .2
  اند. ) پنداشته214، ص6، ج1393ي، ؛ مطهر47، ص1378دهري (ر.ك: آشتياني، 

 الوجـود، تعمـيم آن  البته اين مطلب تنها درباره ممكنات عالم صحيح است و در موارد ديگري چـون واجـب   .3
). پس ازآنجاكه بحث از اصالت وجود و فروعـات آن در  271ص ،1392فياضي، محل اشكال است (ر.ك: 

) در اين نوشتار به بيش از آنچه در مـتن  316- 85ص همان،تحقيقات ديگر به قدر كافي آمده است (ر.ك: 
 پردازيم. فوق گذشت، نمي
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كه زمان يا شيء زمـاني  طوريمجموعه ممتدي از زمان گذشته است؛ به :يزمان ازل) الف
  ). 434، ص1ج ،374، ص2، ج1381يا آني بر آن پيشي نگرفته باشد (ر.ك: ميرداماد، 

د و استمرار وجود صرفي است منزه از امتدا: يهمان ازل سرمد اي يرزمانيغ ازل) ب
و نيز لا امتداد و لا استمرار كه بر تمامي موجودات تقدم سرمدي (غيرزمـاني) دارد (ر.ك:  

  ).373، ص2ج ،همان
تـات ديگـر نيـز    تنها خداوند متعال است كه ازليت غيرزماني دارد و حتـي ثاب  ،بنابراين

يسـتند؛ زيـرا   يك از ممكنات عالم، قديم دهري نهيچروست كه ازاينچنين ازليتي ندارند. 
توانند ازليت سرمدي خداوند متعال را بپذيرند و تنهـا ذات مقـدس او   يك از آنها نميهيچ

، 1367(همـو،   » »الازلیّـة السـرمدیّة«القـدم الـدهریّ، و یعبّـر عنـه ب « :قديم دهـري اسـت  
 بر حدوث ذاتي، حدوث دهري نيـز دارنـد:   ممكنات عالم افزونتمامي در نتيجه،  .)18ص

  .)36، ص1، ج1381(همو،  »يث ذاتيّ فإنّه حادث دهرکلّ حاد«

  بررسي
. تفسير ميرداماد از ازليت الهي، بر ابديت الهي نيز صـادق اسـت و بـر همـين اسـاس از      1

الأزلیّـة و الأبدیّـة السّـرمدیّتان لا «ديدگاه وي، ازليت و ابديت سرمدي به يك معنـا هسـتند:  
  .  )374، ص2(همان، ج »تتغایران بالمعنی

حسب مصـداق يكـي هسـتند و     ا بايد دانست كه هرچند صفات و ذات الهي، همگي بهام
حال از جهت مفهوم و معنا، صـفات   هيچ تركيبي خارجي در ذات مقدس او راه ندارد، درعين

، 1392؛ فياضي، 148، ص6م، ج1981شيرازي،  صدرالدينالهي غير از يكديگر هستند (ر.ك: 
ازليت و ابديت نيز چنين تفاوتي وجود دارد؛ زيرا متفاهم  ) و درباره مفهوم و معناي29- 28ص

؛ 205، ص7، جق1306انسان از موجودي ازلي آن است كه وجودش ابتدايي نـدارد (زبيـدي،   
) و در مقابل، موجودي ابدي است كه وجـودش انتهـايي نـدارد    54، ص1، ج1374شرتوني، 

، يأزلـ ]واجـب الوجـود[انه «: است. درباره ازليت خداوند متعال نيز چنين )36ص، 1جهمان، (

    .)188ص ،ق1404سينا،  (ابن ١»أنه لا أول لوجوده يأ
                                                           

المتهوّسـون بقـدم بعـض الجـائزات و بـلا «: داندينم مناسبخداوند متعال  تياز ازل ي راريتفس نيچن رداماديم. 1

، 1381، ميرداماد( »ء لا أوّل له يکون الشّ  يبعض المقادیر من الفلاسفة... یقولون: الأزلیّة الغیر الزّمانیّة ه يتناه
  .)375-374، ص2ج
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، (زمـان  جه به ظرفي كه در آن تقرر دارددر هر موجود بايد با تو ليكن ازليت و ابديت
نه آنكه اصل مفهـوم ازليـت دربـاره خداونـد متعـال، مفهـومي        ؛دهر يا سرمد) تبيين شود
رو، در خصـوص موجودهـاي   ودات ديگر داشـته باشـد. ازايـن   متفاوت از ازليت در موج

 يهـا و دربـاره موجود  جودي ازلي است كه زمان وجودش ابتـدا نداشـته باشـد   وم زماني،
وجودش ابتدا نداشته باشد.                                 دهري يا سرمدي نيز، موجودي ازلي است كه دهر يا سرمد

ازليت سـرمدي  ي نيز صحيح نيست؛ زيرا . مرادف دانستن ازليت سرمدي با قدم دهر2
تواند وصف غير خداوند متعال كه قدم دهري ميتنها وصف خداوند متعال است؛ درحالي

ديگري جز خداوند متعال را پـذيرفت  ثابت  هاياگر فيلسوفي تحقق موجودقرار بگيرد و 
)، قـدم دهـري   5، ص1، ج1381ـ (ر.ك: ميردامـاد،    پـذيرد را مي ـ كه ميرداماد تحقق آنها

در ظـرف خـود   موجود ثابت بنا به تعريفش، گيرد؛ چراكه قرار ميها نيز وصف آن موجود
يست؛ زيرا تنها رو، لزوماً هر قديم دهري، قديم ذاتي ناست. ازاين دارد و قديم دهريدوام 

توانند در عين پذيرش حـدوث ذاتـي،   خداوند متعال قديم ذاتي است، اما ثابتات ديگر مي
كه ميرداماد نيز در برخي موارد به اين نكته اعتراف كرده  قدم دهري نيز داشته باشند؛ چنان

   :است
سـواء  لا،ء مسبوقا بعدمه في الواقع أصـ ، و هو بأن لا یکون وجود الشي الدهريّ   القدم«

قـدم الـذاتیّ دون أو لم یسبق و یستلزمه في التحقـق ال سبق عدمه وجوده سبقا بالذات
  .)٤٦٤ص، ١ج(همان، » العکس

  امتناع تخلف معلول از علت تامه 4-3
منزلـه   بودن خداوند متعال، به نبودن موجودات عالم امكان، در عين ازلي د ازلياز منظر ميرداما

اي يافـت  توان براي علت تامه حالت منتظـره ش نيست؛ زيرا نمياتخلف معلول از علت تامه
توانـد   كه علت تامه باشد، ولي معلولش نباشد؛ اما ازآنجاكه طبيعت ممكنات عالم ذاتـاً نمـي  

سرمديت ازلي خداوند متعال را بپذيرد، تحقق عـالم پـيش از پيـدايش، امتنـاع ذاتـي دارد و      
؛ 251- 2248، ص1367سـتند (ر.ك: همـو،   تمامي ممكنات عالم مسبوق بـه عـدم دهـري ه   

  .)292، ص1، ج1381؛ 329- 326، ص1376
 بررسي

 را ند، ادعاي تحقق موجودات امكانيعالم معتقدكه به ازليت زماني  يلسوفانييك از فهيچ
ازلي بودن زمـاني عـالم را   در مقام ذات سرمدي الهي ندارند كه ميرداماد بتواند با نفي آن، 
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اگـر تخلـف معلـول از علـت      ،رو). ازاين54-53، ص1، ج1378ني، (ر.ك: آشتيا نفي كند
سـينا،   تامه محال دانسته شد و علت ازلي بود، معلول او نيز ازلي خواهـد بـود (ر.ك: ابـن   

. تقريـر  شـوند نيـز ازلـي مـي    تبع آن، زمانيات و زمان پس ماده عالم و به .)107، ص1375
   به شرح ذيل است:مدعي منطقي اين 

ه (عدم تخلف معلول از علت تامه)، علت تامه و معلول با يكديگر معيت طبق قاعد. 1
  علت تامه موجود شود، اما معلولش تحقق نيابد. در وجود دارند؛ يعني امكان ندارد

  عال علت تامه خلق ماده عالم است.خداوند مت. 2
  .پس وجود ماده عالم همواره همراه وجود خداوند متعال موجود است. 3
  .است اوند متعال ازليخد كنيل. 4
  . ازليت خداوند متعال، يعني وجود او ابتدا نداشته و دايمي است.5
 ابتدا نداشته، دايمي و ازلي است. . پس وجود ماده عالم نيز6

 .آيدوجود ميه همراه خلق ماده و جهان مادي ب هكن زمان نيز بيل. 7

 .پس زمان عالم خلقت نيز ابتدا نداشته و ازلي است

ي و معلـولي (در  آغازمندي زماني عالم، تنها در فرض عدم قبول ضرورت علّ ،اينبنابر
فاعـل مختـار    بـاره تواند منطقي باشد. بررسي اينكه چرا اين ضـرورت در فاعل مختار) مي

 زادهاست (ر.ك: حسينگنجد و در تحقيقات ديگر آمده پذيرفته نيست، در اين مجال نمي
صورت اصـل    هاين مطلب در اين نوشتار ب ين دليل،و به هم )72-51، ص1394، و فياضي

همچنين بر اساس آنچه گذشت، بـر فـرض آغازمنـدي زمـاني      1.شودموضوع پذيرفته مي
عالم، تحقق عالم پيش از پيدايش يا بعد از آن، استحاله ذاتي ندارد و اين خداونـد متعـال   

  ه است. اش ايجاد عالم را بدين شكل رقم زداست كه برحسب مشيت و اراده
                                                           

، 1367ند (ميرداماد، دامنزله انكار اصل عليت مي ميرداماد همانند ديگر فيلسوفان، انكار ضرورت عليّ را به .1
توان گفت آن است كه هرچند علت تامه، صورت مختصر در نقد اين مطلب مي). آنچه به314ص

تواند باشد و هيچ ايجادي نباشد. در حقيقت دهنده معلول پس از ايجاد است، علت تامه مختار مي ضرورت
نيست. بنابراين، عدم وجود منزله پذيرش ضرورت سابق براي آن  پذيرش ضرورت لاحق براي معلول، به

تواند ناشي از عدم ايجاد علت تامه نيز تواند ناشي از عدم تحقق علت تامه باشد، ميكه ميمعلول همچنان
تنها محال نيست، بلكه انسان آن را درون خود درباره ترك و انجام هر كاري كه  باشد. اين مطلب نه

تواند اراده كند و خلقي را  عنوان يك فاعل مختار مي يز بهيابد. خداوند متعال نمقدورش باشد، وجداناً مي
 كه قبل از آن خلقي نباشد.طوريبيافريند؛ به
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  ظرف تقرر عدم عالم   4-4
تبيين چگونگي تقرر عدم عالم پيش از خلقت عالم، در نظريه حدوث دهري ميردامـاد بـا   

. كنـد  مـي حدوث دهري را براي كل ممكنات عالم مطرح  او؛ زيرا روست هايي روبه اشكال
  ظرف عدم سابق در حدوث دهري موجودات دهري، به دو صورت تبيين گشته است:

  دهر 4-4-1
 كه عدم سابق در حدوث دهري عالم امكـان،  كند ميميرداماد در بسياري از موارد تصريح 

 : )168 و 177، 181، ص1367ميردامـاد،  يك عدم دهري و در ظـرف دهـر اسـت (ر.ك:    
الصـریح  الـدهر، و مسـبوقیّة وجـودة الثابـت بالفعـل بالعـدم يحدوث عالم الامکان بالاسـر فـ«

؛ 300(همان، ص ...»يالدهر قبل وجوده الدهر يعدم العالم ف«و   )173همان، ص( » يالدهر
و ازآنجاكه ميرداماد هرگونه اقسام وهمي و خارجي را در وعاء دهر  )294، ص1، ج1381

دهـد؛  دهـري قـرار مـي    داند، عدم دهري را در مقابل و بدل وجـود موجـودات  منتفي مي
 يف يلیس یجر«: ري استكه ظرف عدم دهري، همان ظرف وجود موجودات دهطوري به

 يالدهر منمازا فـ يالدّهر توهّم الامتداد و الانقسام اصلا فلا یکون حد العدم الصریح السابق ف
  .)18-17، ص1367(همو،  »التوهّم عن حدّ الوجود الحادث من بعد

، 1، ج1393اسـت (ر.ك: مطهـري،   » عـدم بـديل  «يـك   اما چنين عدمي كه اصـطلاحاً 
بـودن   صحيحي از عدم قبل از خلقت عالم (در فـرض غيـر ازلـي   تواند تبيين ) نمي90ص

  توان براي هر موجودي فرض كرد:عالم) باشد؛ زيرا دو نوع عدم مي
عدم يك شيء در محدوده وجودي آن؛ مانند عدم زيد در مقابل وجود : لي. عدم بد1

  عدم همان مرتبه خاص وجود زيد است. زيد كه صرفاً
دود در غيرمحدوده وجودي آن؛ مانند عدم زيد قبـل  عدم يك شيء مح: ني. عدم قر2

؛ زيـرا هـر شـيء محـدود، مركـب از      است اين عدم، قرين ناميده شده .از تحقق وجودش
، 1وجود خود و عدم مراتب ديگري است كه قرين و همـراه وجـود اوينـد (ر.ك: نبويـان    

  ).382-381ص، 1ج، 1395
تبع آن   ازليت عالم (عالم دهر و بهتواند حال عدم سابقي كه در تحليل حدوث عالم مي

نه يك عدم بديل؛ زيرا در فـرض   ،عالم زمان) را نفي كند، يك عدم قرين براي عالم است
                                                           

  آوري كرده است.نويسنده مذكور آراي اختصاصي استاد فياضي را جمع .1
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ازلي نبودن عالم، وجود عالم بايد با عدمي قرين باشد كه از ازل تـا ابتـداي وجـود عـالم،     
دم قرين براي عالم يك ع كند و چنين عدمي طبق توضيحات فوق، لزوماًنبود عالم را بيان 

  نه يك عدم بديل. ،است
حتي اگر زمان عالم از ازل نامتناهي نيز باشد، وجـود دهـري عـالم همچنـان      ،روازاين

 .شـود و طبق مباني ميرداماد عالم همچنان حادث دهري مي كند ميعدم بديل خود را دفع 
عـالم را   تواند قـدم زمـاني  بر فرض صحت حدوث دهري وي، اين حدوث نمي ،بنابراين

   ثيري در حدوث يـا قـدم دهـري آن نـدارد:    أند و تناهي يا عدم تناهي زماني عالم، تكدفع 
 »الـدهر يالزمـان، لا تسـتوجب و لا تسـتدفع الحـدوث أو القـدم فـ يانّ النهایة أو اللاّنهایة فـ«

  .)170، ص1367(ميرداماد، 

  سرمد 4-4-2
اصـالت وجـود و تشـكيك آن    محقق سبزواري تقرير جديدي از حدوث دهري بر اساس 

ارائه داد. از ديدگاه وي موجودات زماني، دهري و سرمدي در طول يكديگر قرار دارند و 
عدم تقرر موجودات زماني در عالم دهر، آنها را مسبوق به عدم دهري و در نتيجه حـادث  

موجـودات  كه عدم تقرر  )؛ چنان294و289، ص2، ج1369كند (ر.ك: سبزواري،  دهري مي
در عالم سرمديت الهي، آنها را مسبوق به عدم سرمدي و در نتيجه حادث سـرمدي   دهري

از ديـدگاه او ظـرف عـدم سـابق در      . بنـابراين، )75-74، ص1372نمايد (ر.ك: همو،  مي
  1حدوث موجودات دهري، عالم سرمديت الهي است.

 بلكـه قـرين آن   يسـت، بديل براي موجود دهري ن يبا وجود اينكه عدم سرمدي، عدم

                                                           
، 6، ج1393تقرير حاجي سبزواري، تقرير رايج حكمـاي معاصـر از حـدوث دهـري اسـت (ر.ك: مطهـري،        .1

آيد، بيـان  كه از توضيحات فوق به دست ميطور)؛ ولي همان907، ص3، ج1386؛ طباطبايي، 214-213ص
سه یادداشـت ت كامل ندارد (ر.ك: رفيعي قزويني، حاجي سبزواري از حدوث دهري، با بيان ميرداماد مطابق

   هاي اين دو بيان اين است كه:). از جمله تفاوت3-1، ص1367، در: ميرداماد، بر کتاب قبسات
جمـع اسـت (ر.ك: ميردامـاد،     ) عدم سابق در حدوث دهري ميرداماد، عدمي است كه با وجود لاحق غيرقابل1(

كه عدم سابق در حدوث دهري حاجي سبزواري، عدمي است كه با وجود موجـود  )؛ درحالي17، ص1367
و عدم در وعاء شود؛ زيرا از ديدگاه حاجي سبزواري وجود در يك وعاء است (عالم زمان)  دهري جمع مي

  ديگر (عالم دهر) و از منظر ميرداماد شرط تقابل وجود و عدم، اجتماع وعاء آنهاست.
كه تقرير حدوث دهري ميردامـاد  ) حدوث دهري حاجي سبزواري تنها بر عالم ماديات صادق است؛ درحالي2(

 ).14، ص1، ج1381شامل جميع ممكنات عالم است (ر.ك: همو ، 
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ند؛ زيرا مسبوقيت به عـدم سـرمدي   كتواند قدم زماني عالم را دفع اين بيان نيز نمي ،است
) است؛ براي موجود دهري، همان عدم معلول (موجود دهري) در مرتبه علت (عالم سرمد

 1يعني معلول تنها در مرتبه علت نيست؛ اما با فرض استحاله انفكاك معلول از علت تامـه، 
معلـول   (خداونـد متعـال)   و با قـدم علـت   ه علت موجود خواهد بودهمرامعلول همواره 
، 1ج، 1378واهـد بـود (ر.ك: آشـتياني،    تبع آن عـالم زمـان) نيـز قـديم خ     (عالم دهر و به

(ر.ك: 2كه حاجي سبزواري خود منكـر آغازمنـدي زمـاني عـالم اسـت      ؛ چنان)59-32ص
از حـدوث  وي ديـد  بر فرض صحت تقريـر ج  ،بنابراين .)213، ص5، ج1369سبزواري، 

  دهري، اين تقرير نيز بياني نيست كه بتواند امكان آغازمندي زماني عالم را تبيين نمايد.
	زمان و دهر با ياله تيسرمد تداخل عدم 4-5

و موجودات  ندمنفك از يكديگر سه ظرف سرمد، دهر و زمان كاملاًمنظر ميرداماد،  از
 ف خودشان تحقق يابند:توانند در غير ظرعالم سرمد، دهر و زمان نمي

انّ السرمد مختصّ بالله سبحانه، لا یوجد فیه ممکن مـا مـن الممکنـات اصـلا و الـدّهر 
مختصّ بالممکنات الذاتیّة، یتعـالی الواجـب بالـذات عـن الوقـوع فیـه ابـدا، و الزمـان 

  .)١١٣، ص١٣٦٧همو، بالمادیّات ... ( مختصّ 

 بررسي

  هي امتناعي ندارد؛ زيرا:تحقق موجودات امكاني در ظرف سرمديت ال
تبع ذات خداوند متعال، محدود به هيچ حدي نيست و نامتنـاهي  ) سرمديت الهي به1(

خداوند متعـال در تمـامي    كهطوريگيرد؛ به هاي وجودي را دربرمياست و تمامي ساحت
  مواطن وجودي حاضر است.      

وطن وجـودي خـود   ) اما بالوجدان برخي موجودات امكاني ـ همچـون مـا ـ در م ـ    2(
  تحقق دارند. 

 اند. پس موجودات امكاني در ظرف سرمديت الهي تحقق يافته

ـ در عين اينكـه هركـدام وجـودي     رو، موجودات زماني با عالم سرمديت الهيازاين 
                                                           

، 2م، ج1981شـيرازي،   صـدرالدين ند بسياري از حكما به اين اصل معتقـد اسـت (ر.ك:   محقق سبزواري مان .1
 ).، تعليه سبزواري260-134ص

معنـاي صـدرايي آن، كـه در    معناي ابتدا و آغاز زماني داشتن عالم است، نـه بـه   البته آغازمندي زماني عالم به .2
  مقدمه گذشت.
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هاي مخصوص خويش را دارند ـ تداخل وجودي نيـز خواهنـد داشـت؛     خاص با ويژگي
موجود متداخل از ناحيـه تداخلشـان پـيش نخواهـد     گونه تأثيري ميان دو تداخلي كه هيچ

  ).                363-350ص، 1ج، 1395(ر.ك: نبويان،  1آورد
  تقسيم ناپذيري وهمي دهر و سرمد   4-6

وعاء « داند: كه گذشت، ميرداماد هرگونه انقسام فرضي را در وعاء دهر و سرمد منتفي مي چنان
  .)366، ص2، ج1381(ميرداماد، » قسام و اللاّانقسام فيهالدهر و السرمد مرتفع عن توهم الان

 بررسي

گونـه انقسـام خـارجي راه نـدارد،     تبـع مظروفشـان هـيچ    اگرچه در ظرف دهر و سرمد به
كـه   تواند انقسامي وهمي در اين ظروف اعمال كند؛ زيـرا چنـان  حال ذهن انسان مي درعين

انـد. پـس   تناهي الهي تحقق يافتهگذشت، موجودات زماني عالم در بخشي از سرمديت نام
توان در انقسامي وهمي و تحليلي، ظرف سرمد را به دو وضعيت قبل از خلـق عـالم و   مي

بعد از خلق عالم تقسيم كرد كه در حالت اول سرمدي هست كه خداوند متعـال اسـت و   
چيزي جز او نيست و در حالت دوم، سرمدي هست كه خداونـد بـه همـراه مخلوقـاتش     

لبته ممكن است اشكال شود كه اين بيان مستلزم تركيب در وجود مقدس واجـب  هستند. ا
تعالي خواهد بود و هيچ نوع تركيبي (چه تحليلي و چه خـارجي) در ذات مقـدس او راه   

  ندارد.                           
در پاسخ بايد دانست هر نوع تركيبي براي ذات مقدس خداوند متعـال محـال نيسـت؛    

ماننـد ويژگـي    ـ  هـاي خاصـي كـه دارد   اوند متعال به دليل تشخص و ويژگـي كه خد چنان
گردد. بدين ترتيب، وجود خداونـد  ـ همه موجودات محدود از وي سلب مي نامحدوديت

تنهـا بـراي     مركب از وجود خود و عدم موجودات محدود خواهد بود. اين قسم تركيب نه
  ).  334ص، 1ج، 1395(ر.ك: نبويان،  خداوند متعال محال نيست، بلكه لازمه وجود اوست

 . تبيين امكان آغازمندي زماني عالم با قرائتي نو از نظريه حدوث دهري5

طبق آنچه در بخش اول گذشت، از ديدگاه فيلسوفان فرض آغازمندي زماني عالم، فرضي 
خودمتناقض است و استحاله ذاتي دارد؛ زيرا زمان عالم بايد پيش از پيدايش، مسـبوق بـه   

                                                           
اع، اتحاد، انضمام، تركيب، امتزاج و حلول آنها نيست؛ بلكه مقصود از از تداخل وجودي اين موجودات اجتم .1

  .مقصود تنها تقرر دو موجود متغاير در ظرف يكديگر است
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في حقيقي باشد تا عدم زمان در آن تقرر يابد؛ لـيكن ايـن حقيقـت چيـزي جـز زمـان       ظر
نيست. حال با اصلاح مبادي تصوري و تصديقي بخش چهارم از مبـادي نظريـه حـدوث    

توان استحاله ذاتي آغازمندي زماني عالم را بدين شكل نفي نمود:                                   دهري ميرداماد، مي
تبع وجود خداونـد   شود، بهكه براي خداوند متعال در نظر گرفته مي 1ظرف دهري) 1(

 ـ و ابـداً  و ازلاً يسـت محدود به هـيچ حـدي ن  در جميع جهات وجودي متعال  صـورت  هب
                              .      نامتناهي تحقق دارد

 عالم زمان از لايزال در بخشـي از  زماني داشته باشد، خلقت ابتدا و آغازعالم ) اگر 2(
  تحقق يافته است.دهر نامتناهي اين 
) پس در اين حالت، عالم زمان (از جملـه زمـان آغـازين آن)، حقيقتـاً مسـبوق بـه       3(

نيافته است؛ يعني حقيقت و ظرفي كـه  دهري است كه در آن هيچ متحرك و زماني تحقق 
  عدم زمان در آن تقرر يافته، نه يك زمان ديگر، بلكه دهر است.

در نتيجه، فرض آغازمندي زماني عالم، مستلزم تحقق زماني ديگـر نيسـت و اسـتحاله    
توان با فرض امكان آغازمندي زماني عالم، قرائتي نـو از حـدوث   رو، ميذاتي ندارد. ازاين

د كه خداونـد متعـال   بو از ازل، دهريشود: طور خلاصه چنين تقرير ميكه بهعالم داشت 
آن مشيت او بـه  بود و هيچ زمان و موجود زماني به همراه او موجود نبود؛ ولي در لايزال، 

 ـ ـ آفريـد. پـس عـالم     با اعطاي وجود به آن، آن را تعلق گرفت كه عالم زمان را بيافريند و 
  2شود.و در نتيجه حادث دهري شمرده ميزمان مسبوق به عدم دهري 

  تفاوت قرائت اخير از حدوث عالم با حدوث دهري ميرداماد
 ميرداماد تفاوت دارد: حدوث عالم در موارد ذيل با حدوث دهري قرائت اخير از

                                                           
شود؛ فارغ در عبارت فوق، اصطلاحي است براي ظرفيتي كه به خداوند متعال نسبت داده مي» دهر«اصطلاح  .1

هـاي ثابـت   ت) و دهر (كه مختص موجـود از تمايزي كه ميرداماد بين ظرف سرمد (كه مختص خداوند اس
 شد.غيرخداوند است) قايل مي

طبق آنچه در مقدمه توضيح داده شد، اثبات حدوث عالم بدين شكل از اهداف اين نوشتار خارج است، بلكه  .2
آنچه در اين نوشتار نشان داده شد، تنها طرحي از حدوث عالم است كه بتواند از امكـان آغازمنـدي زمـاني    

عنـوان   توان از روايات نيز بـه مي تبيين فلسفي صحيحي ارائه دهد. پس از تبيين امكان چنين حدوثي،عالم، 
بابويه،  (ابن...»  کان الله و لا خلق ثم خلقهـا«... مؤيد در تبيين مسئله حدوث عالم بهره جست؛ رواياتي چون 

مْ «)، 193ق، ص1398
َ
هُ   یَزَلِ   ل نَ مَ   اللَّ رَادمَوْجُوداً ثُمَّ کَوَّ

َ
) و ... مؤيـد تبيـين   83، ص54، جق1403(مجلسي، » ا أ

 فوق از حدوث عالم هستند.
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) تبيين حدوث عالم صرفاً بر اساس اصالت وجود است و با اصالت ماهيت سازگار 1(
  نيست.

  عناي ازليت و ابديت خداوند متعال تمييز حقيقي داده شده است.) بين مفهوم و م2(
  ) ضرورت علّي و معلولي از مبادي تصديقي حدوث دهري حذف شده است.3(
) خلق عالم پيش از آفرينش، اسـتحاله ذاتـي نداشـته اسـت، بلكـه خداونـد متعـال        4(

كه مشيتش بـه آن  اش، عالم را در دهري بر اساس مشيت و اراده عنوان يك فاعل مختار به
  توانست خلق كند. كه قبل يا بعد از آن نيز ميطوريتعلق گرفته، خلق نموده است؛ به

) عدم سابق حدوث دهري از عدم تقرر در دهري كه مختص خداوند متعال اسـت  5(
در دهري كـه متعلـق بـه ديگـر موجـودات دهـري اسـت؛         تبيين شده است، نه عدم تقرر

وجود ثابتي جـز خداونـد متعـال، چنـين موجـودي حـادث       كه در فرض وجود مطوري به
كه طبق مباني ميرداماد، اين موجود حـادث  دهري نيست، بلكه قديم دهري است؛ درحالي

  دهري است. 
در قرائت جديد از حدوث دهري، عدم سابق عـدمي قـرين بـراي وجـود لاحـق       )6(

ن و زمانيات از جانـب  كه عدم تناهي زماطورياست، نه عدمي بديل براي وجود لاحق؛ به
  1عالم زمان است. ازل، شرط لازم حدوث دهري

تنها امر محالي دانسته نشده است،  ) تداخل وجودي عالم سرمديت، دهر و زمان، نه7(
 بلكه حدوث عالم بر اساس اين تداخل تبيين گرديده است. 

اونـد  ) عالم دهر، انقسامي وهمي و تحليلي پذيرفته است؛ زيـرا دهـري كـه بـه خد    8(
شود، در عين بساطت خارجي، در تحليلي ذهني به دو بخش قبـل از  متعال نسبت داده مي

شود و در نتيجه، عدم تحقق عالم زمان خلق عالم زمان و بعد از خلق عالم زمان تقسيم مي
  كند.   در دهري كه قبل از آن تحقق دارد، آن را حادث دهري مي

  گيري نتيجه
- اي است كـه نمـي  از ديدگاه بيشتر فيلسوفان، حقيقت زمان به گونهبا توجه به آنچه بيان شد، 

  توان براي آن، آغازي در نظر گرفت و آغازمندي زماني عالم، تبيين فلسفي صحيحي ندارد. 
                                                           

 زين ينامتناه ازل جانب از زمان عالم اگر كه يطوربهندارد؛  رداماديم يدر حدوث دهر يريثأت ،يتناه عدم نيا .1
 .شديم شمرده يحادث دهر رداماديهمچنان نزد م بود،
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در مقابل، متكلمان ازليت زماني عالم را نفي و حـدوث عـالم را بـر اسـاس حـدوث      
ه عدم زمـاني اسـت، ولـي ايـن بيـان      اند؛ بدين صورت كه عالم مسبوق بزماني بيان كرده

تواند تحقق يابد. صحيح نيست؛ زيرا زمان مقدار حركت است و تنها بعد از خلق عالم مي
طبق بيان ديگري از ايشان حدوث عالم، به تناهي زماني عالم تفسير شده است. ايـن بيـان   

  ، ناتوان است. تنهايي محذور عقلي ندارد، از تبيين نحوه سبق عدم عالم بر عالماگرچه به
اسـت، ولـي بيـان     ميرداماد با طرح حدوث دهري، حقيقت حدوث عالم را تبيين كرده

وي نيز در انكار ازليت زماني عالم خالي از اشكال نيست؛ زيرا از مقدمات ناتمامي شـكل  
  .دينمارا رفع  عالم از يزمان قدم اشكال تواندينميافته است و 

تصديقي نظريه حدوث دهري در خصوص اصـالت  با اصلاح برخي مبادي تصوري و 
ماهيت، مفهوم ازليت الهي، ظرف تقرر عدم عالم، امتناع تخلف معلول از علت تامه، عـدم  

تـوان تبيـين   ناپذيري وهمي دهر، مي تداخل وجودي موجودات سرمدي و زماني و انقسام
عالم اسـتحاله  جديدي از حدوث دهري عالم ارائه نمود كه بر اساس آن، آغازمندي زماني 

ذاتي نداشته باشد. اين تبيين جديد بدين قرار اشت: از ازل دهري بود كه خداونـد متعـال   
بود و هيچ زمان و موجود زماني به همراه او موجود نبود؛ ولي در لايـزال مشـيتش بـه آن    
تعلق گرفت كه عالم زمان را بيافريند و آفريد؛ پس عالم زمان، مسبوق به عدم دهري و در 

  شود. جه حادث دهري شمرده مينتي
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